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 حقوقيـ  فقهي بررسي
با نگاهي به  يندگينما موضوع

  سيانگل حقوقي نظام
  

  *جليل قنواتي  13/8/88: تاريخ تأييد    27/4/88: تاريخ دريافت
  **مصطفي نصرآبادي  ___________________________________________________________ 

  چكيده
قابليـت  . 1: نـد از ا اسـت كـه عبـارت    ، سه شـرط مطـرح  در قلمرو نمايندگي از جهت موضوع

 . دربـارة بودن موضوع نمايندگي . معلوم3؛ ام موضوع نمايندگيتوانايي اصيل بر انج. 2؛ نمايندگي
ه است كه در اين مقاله اصل كلي فقيهان و حقوقدانان ايران بيان شد ، سه نظريه از سويشرط اول

مـورد پـذيرش قـرار    ـ   جز مواردي كه قانونگذار استثنا كرده باشدـ قابليت نمايندگي در هر امري  
شـان،   بودن مسئله از نگـاه حقوقـدانان   آشكارقوق انگليس به دليل كه در ح ه است، در حاليگرفت

شرط دوم نيز با توجه به مبناي نمايندگي در هر سه نظـام   بارةدر. چندان به آن پرداخته نشده است
 . دربـارة توانـد معطـي آن باشـد    نمي فاقد شيء يعني؛ ديدگاه يكساني وجود دارد، حقوقي مذكور

توجـه بـه    و بـا اسـت  ضوع نمايندگي در هر سه نظام حقوقي كـافي  علم اجمالي به مو، شرط سوم
 ـ اصيل و داشتن ح لزوم رعايت امانت و غبطة غـرر  ، ت در انجـام معـاملات توسـط نماينـده    سـن ني

  .احتمالي منتفي دانسته شده است

، امور مـادي و عبـادي  ، اصل عدم قابليت نمايندگي، اصل قابليت نمايندگي: واژگان كليدي
  .ري و تكوينيامور اعتبا

                                                      
  ).j_ghanavati@yahoo.com( قم دانشگاه تهران سيدانشكدة حقوق، پرد اري* استاد

 ).mostafanasrabadi@yahoo.com( قم دانشگاه تهران سيانشكدة حقوق، پردددانشجوي كارشناسي ارشد  **
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  مقدمه
نشيند و در آن موضوع به تنظـيم   وگو مي هر نهاد حقوقي دربارة موضوعي به گفت
پـردازد. از ايـن رو،    رفت از مشكلات مـي  روابط اجتماعي و ارائة راهكار در برون

كردن موضـوع در تعيـين و تشـخيص دامنـة آن نهـاد مـؤثر اسـت.         ضيقموسع و م
يك نهاد ناگزير از ارائة اصول دربـارة موضـوع آن   پردازي در  همچنين براي نظريه

تري در آن نهاد حقوقي نايل شويم.  هستيم تا از اين رهگذر به اصول و قواعد كلي
گرچه در قلمرو نمايندگي، بسياري از موارد از جهت موضـوع مـورد بحـث واقـع     

كه رسد  شده است، ولي با توجه به موارد مبهم و مورد اختلاف، منطقي به نظر مي
اين مسئله بررسي شود و مباني آن تحليل شود تا در صورت امكان با ارائة قاعـده  
و اصل كلي، وضعيت موارد مبهم و مورد اختلاف را روشن كنيم؛ مثلاً اينكـه چـه   
اعمالي قابليت دارند تا به نمايندگي از اصيل واقع شوند؟ آيـا نماينـدگي فقـط در    

د يا در اعمال مـادي نيـز امكـان نماينـدگي     ياب قلمرو اعمال حقوقي امكان اجرا مي
وجود دارد؟ اگر قلمرو نمايندگي به اعمـال مـادي گسـترس داده شـود، چـه نـوع       
اعمال مادي قابليت انجام به وسيلة نماينده را دارند؟ ضرورت بررسي اين موضوع 

هـاي حقـوقي در    شود كه در قوانين كشورهاي گوناگون و در نظام زماني بيشتر مي
هاي عام و كلي استفاده شـده اسـت؛    مايندگي و تبيين موضوع آن از واژهتعريف ن

وكالت، «دارد:  مقرر مي 656به عنوان مثال، قانونگذار در قانون مدني ايران در مادة 
موجب آن، يكي از طرفين، طـرف ديگـر را بـراي انجـام امـري       عقدي است كه به

شـود:   نماينـدگي گفتـه مـي   يا در حقوق انگليس، در تعريـف  » سازد نايب خود مي
اي حقوقي است كه به موجب آن، شخصـي (وكيـل) عملـي را از     نمايندگي رابطه«

دهد، به نحوي كه وضعيت وي را تحت تأثير قـرار   طرف ديگري (اصيل) انجام مي
يا در فقه اسلامي، بيشـتر فقيهـان وكالـت را     )R. Anson, 1929, P.404( »دهد مي

  كنند. تعريف مي» تصرف استنابة در«
از كليت و عموميت برخوردارند و بـه خـودي خـود    » عمل« و» تصرف«، »امر«واژة 
در ايـن  . توان نماينـدگي داد  مي اعمالي يا چهتصرفات و  يا كنند در چه امور نمي معلوم
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كلـي تـلاش   اي  براي اصـطياد قاعـده   نمايندگي گوناگونجوي موارد و نوشتار در جست
ررسـي شـرايط   بـا ب هـاي مـذكور    پرسشتن پاسخ مناسب داريم كه ياف كنيم و اذعان مي

  .پذير است موضوع نمايندگي امكان
شـود: نخسـت بـه بررسـي      صورت ارائـه مـي   با اين توضيح، نوشتار حاضر بدين

پردازيم كه مشتمل بـر   گانة موضوع نمايندگي در حقوق اسلام و ايران مي شروط سه
گاه فقيهـان و حقوقـدانان   سه قسمت است و در هر قسمت، يكي از شـروط از ديـد  

  گيرد. مورد بررسي قرار مي
اي  مقايسـه  ،شـود و در پايـان   مي شروط مزبور در حقوق انگليس بررسي، پس از آن
از آنجا كه حقـوق انگلـيس   . ها در موضوع مورد بحث ارائه خواهد شد ميان اين نظام

تطبيقـي   لا اسـت، نگـاه   نمايندة يك خانوادة حقوقي بزرگ يعني نظام حقـوقي كـامن  
هـا را روشـن كنـد و قانونگـذار را در امـر       تواند نقاط مشترك و اختلافي اين نظام مي

  تقنين ياري دهد.

  حقوق اسلام و ايران .1
  قابليت نمايندگي .1ـ1

بـراي   هايي شود و حقوق و مسئوليت مي اصيل ، ارادة نماينده جانشين ارادةدر نمايندگي
ايندگي بايد از اموري باشد كـه شـخص ديگـري    موضوع نم؛ بنابراين كند مي وي ايجاد

موضـوع  گذار مباشـرت اصـيل را در اجـراي آن    د به جاي اصيل انجام دهد و قانونبتوان
، 2ج تـا]،  لازم نداند. به عبارت ديگر، موضوع قابليت نمايندگي داشته باشد (شهيد اول، [بي

/ بحراني،  62ص ،16ج ،1410/ مرواريد،  337ص ،27ج ،1367/ نجفي،  251ص ،3قاعدة 
/  234ص ،2ج ،1418/ مراغي،  91ص ،4ج ،1361الغطاء،  / آل كاشف 34ص ،22ج ،1405

). پـس آنچـه اهميـت دارد بيـان     180ص ،1975/ العاني،  371ص ،4ج ،1403شهيد ثاني، 
  .امكان دارد اموري است كه اجراي نمايندگي و نيابت در آنها

موارد متعددي را كه نماينـدگي   باره،اين اصل كلي در  بسياري از فقيهان بدون ارائة
 شـمارش  ،قابليت اجرا نـدارد آنها  ممكن است و نيز مواردي را كه نمايندگي درآنها  در
كنند كه آيا يك اصل كلي براي تعيين  مي برخي نيز اين موضوع را بررسي ، وليكنند مي
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امـور جـز    ر همة، امكان نمايندگي دآيا اصل؟ موضوعات قابل نيابت وجود دارد يا خير
اسـت يـا   يي عدم قابليت نمايندگي جز در موارد استثنا، است يا اصليي در موارد استثنا

چنـد ديـدگاه كلـي در فقـه      بـاره در ايـن  ؟ اصلي وجود ندارد، از دو طرف يك هيچدر 
  خواهد شد:اسلامي مطرح شده است كه بررسي 

  اصل عدم قابليت نمايندگي .1ـ1ـ1
اي كلي در قابليت نمايندگي در هـر امـري جـز مـوارد      عدهبرخي از فقيهان وجود قا
اند. به اعتقاد آنها ضابطة كلي در موضوع نمايندگي اين اسـت   استثنايي را انكار كرده

كه هر فعلي كه غرض شارع انجام آن به مباشرت فاعـل نيسـت، قابليـت نماينـدگي     
بليـت نيابـت   دارد و هر فعلي كه غرض شارع انجام آن به مباشـرت فاعـل اسـت، قا   

)، ولي در تشـخيص غـرض شـارع    251ص ،3، قاعدة 2ج تا]، ندارد (شهيد اول، [بي
اي كلي وجود ندارد و براي تعيين غرض شارع بايد به طـور مـوردي بـه ادلـة      قاعده

توان  با مراجعه به ادلة نقلي مي«گويد:  نقلي توسل جست. شهيد ثاني در اين باره مي
(شـهيد ثـاني،   » اي بدون استثنا وجود ندارد ة كليغرض شارع را شناخت، ولي قاعد

  ).271ص ،3ج ،1403
، انـد  اي پرداختـه  ضـابطه  يين شرط قابليت نمايندگي به ارائةكه در مقام تبنيز ي يفقها
اي  و حتي وجود چنين قاعدهاند  مرجع در هنگام شك ارائه نداده به عنوانكلي اي  قاعده

  :كنند مي افعال شرعي را به سه دسته تقسيم باره . فقيهان عامه در ايناند را نپذيرفته
ند و مصلحت به خـود  ا ر از فاعل و مباشر، داراي مصلحتافعالي كه با قطع نظاول، 

، اعمـالي ماننـد بيـع   ؛ نماينـدگي مجـاز اسـت    عال از راهانجام اين اف. گيرد مي تعلق فعل
مصلحت در اين زيرا ؛ اند ، قضاي دين و فسخ عقود از اين دستهرد مال مغصوب، اجاره
كـه   ست و اين غرض همچناناهمند شدن آن اندن حقوق به صاحبان آنها و بهرهرس ،افعال

  .الحصول است ، به نمايندگي نيز ممكنشود مي به مباشرت حاصل
شود كه بـه مباشـرت    افعالي كه مصلحت مورد نظر آنها در صورتي حاصل مي، مدو

. شـود  نمـي  حت مـورد نظـر محقـق   مصـل  ،ايـن صـورت  غير  شخص انجام شوند و در
، خشـوع  مصلحت در نماز ،مثال ؛ به عنواننمايندگي در اين دسته از افعال ممكن نيست
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ف حاصـل  ت مكمباشـر غير تعالي است كـه بـه  و تعظيم در برابر ذات باري . شـود  نمـي  لَّـ
 روزه و نكاحِ به معناي نزديكي و وطـي نيـز از  ، سوگند قاطع در دعوي براي اثبات حق

  .كند نمي مصلحت مورد نظر را تحصيل، لَّفاشر و مكغيرمب
فقيهان در اينكه ايـن افعـال در كـدام    . دو قسم بالا هستندميان  د، افعالي كه مردمسو

حـج بـه    ،مثـال  ؛ بـه عنـوان  اختلاف نظر دارند ،گيرند مي قرارگفته  پيش يك از دو دستة
در حـالي كـه    ،دوم است دستةيت نمايندگي ندارد و ملحق به قابل، اعتقاد فقيهان مالكي

 ،1975، العـاني /  244ص ،2ج ،1415، رشد بن ا( پذيرند مي ديگران نمايندگي در حج را
  ).202ـ8ص ،5ج ،1403، قدامه بن ا/  180ص

هر فعلي  براي تشخيص اين امر كه: «گويند مذكور ميتقسيم  پس از ارائة اين فقيهان
، بايد به نصوص و دلايل نقلـي مراجعـه كـرده    ،بالا قرار دارد در كدام دسته از سه دستة

  (همان).» حكم هر مورد را استنباط نمود
 فقيهان به طور جزئي و موردي به بيان موارد قابل نمايندگي و مـوارد  ،به همين دليل

  .پردازند مي قابل نمايندگيغير
اي كلي در اين باره شده است، نخست  يكي از فقيهان اماميه كه خود منكر قاعده

پردازد و پس از آن، وجود قاعدة كلـي را   ارائة تقسيمي كلي براي افعال شرعي مي به
انـد: دسـتة اول،    دسـته  چنـد گويد: افعالِ داراي اثر شرعي،  كند. اين فقيه مي انكار مي
اند كه آثار مترتب بر آنها مربوط به ذات فعل است و اينكه چه كسـي فعـل را    افعالي

حتي لازم نيست شخص انساني آن را انجام دهد و اگر دهد، اهميت ندارد.  انجام مي
عمل مزبور به خودي خود يا بر اثر عوامل طبيعي هم انجام شـود، داراي اثـر اسـت    

  ).52ص ،1401(رشتي، 
 و اثـر شـرعي بـر آنهـا بـار      شـود  اند كه توسط شخص انجـام مـي   افعالي ،دوم دستة

ند كه انجام آنها به مباشـرت  ا اي ونهبرخي به گ: ندا خود دو قسم ،افعال گونه . اينشود مي
در برخي شود و  مي و تسبيب ممكن است و غرض مورد نظر در هر دو صورت حاصل

). از ميـان  همـان ( غرض مورد نظر به انجـام مباشـري آنهـا تعلـق گرفتـه اسـت       ديگر،
نمايندگي را ندارند و افعـال   وم قابليتد دستةقسم دوم از مذكور، فقط افعال  هاي هدست
  .نمايندگي را دارند قابليت نيابت و ،دومقسم اول از دستة اول و  تةدس
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  :گويد مي فقيه مزبور
قابليت يا عدم قابليت نيابت  ،است گفته پيش اقساميك از  اگر معلوم باشد فعلي از كدام

يـك   مورد نظر از كدام فعلاينكه  در صورت جهل و ترديد در ، وليدر آن روشن است
كلي و مرجع وجود ندارد تـا ترديـد و جهـل را     گونه قاعدة ، هيچاست مذكوراز اقسام 
از اين رو ناگزير بايد به دنبال اجراي اصل عملي باشيم و اصل عدم وكالت ؛ منتفي كند

  .اصل حاكم در اين موارد خواهد بود ،و نمايندگي
قلي بنابراين ديدگاه فقيه مزبور اين است كه در هر موردي بايد با مراجعه به دلايل ن

اسـت و در صـورت شـك و     مـذكور يـك از اقسـام    فعل مورد نظر از كدام معلوم كنيم
اين . شود و اصل عدم وكالت حاكميت خواهد داشت مي در صدق وكالت ترديد، ترديد

ارادة  ارادة نماينـده بـه منزلـة   اصل عملي بر مبناي كساني كه اساس نمايندگي را تنزيـل  
كل يا تنزيل فعل نماينده مو ل به منزلةدر تنزيل وكي ؛ زيرااستتر  روشن ،دانند اصيل مي

رد و در ي يـا امضـايي ضـرورت دا   تأسيس ـدليل تنزيـل اعـم از   ، عنه به منزلة فعل منوب
اصل عدم تنزيل و عـدم نماينـدگي حـاكم     ،ح تنزيل باشدصورت فقدان دليلي كه مصح

  ).141ص ،1378 ،قنواتيبه:  ك.ر، مباني نمايندگي دربارة (براي مطالعه خواهد بود
رسد ديدگاه اول مورد پذيرش اكثريت قاطع فقيهان اماميـه   مي با توجه به اين به نظر

 ).514ص ،9ج ،1412/ مقـدس اردبيلـي،    234ص ،2ج ،1418قرار گرفته اسـت (مراغـي،   
اصـل كلـي جـواز    ( از دو اصـل  يـك  هـيچ چند برخي بر اين باورند كه فقيهان اماميه هر

در صورت ترجيح  ؛ زيرااند ) را ترجيح ندادهدم جواز نمايندگينمايندگي يا اصل كلي ع
عدم ترجيح يكي از دو اصل ، كردند و به دليل فقدان بيان مي يكي از دو اصل آن را بيان

  ).235ص ،1418، مراغي( توان به فقيهان نسبت داد مي را
رجيح اصـل  كه برخي فقيهان بر ت ، دلايليجا به منظور تبيين بيشتر ديدگاه اولدر اين

  :شود مي بياناند،  عدم جواز نمايندگي مطرح كرده

  اصل عدم ترتب اثر شرعي .1ـ1ـ1ـ1
تكـاليف   اعمـال و  ،اصـيل  به عنـوان شرعي مواردي را كه شخصي  شكي نيست كه ادلة

، د و به همين دليل با وجـود شـرايط  شو مي شامل، انجام دهد شمتوجه به خود را خود
تحقـق آثـار    ، ولـي شـود  مـي  مترتبآنها  آثار شرعي بر درستي اين اعمال قطعي است و
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 ،دهـد  مي شرعي در مواردي كه اين افعال و تكاليف را ديگري به وكالت از اصيل انجام
  .ندك مي مورد شك و ترديد است و اصل عدم ترتب اثر به نادرستي چنين عملي حكم

  استصحاب بقاي اشتغال ذمه .1ـ1ـ1ـ2
 تكليـف او سـاقط   ،دهد مي ف يا اعمال خويش را انجامدر مواردي كه اصيل خود تكالي

ايـن  ، شود و در صورتي كه عمل او را شخص ديگري به وكالت از وي انجـام دهـد   مي
شده اثري دارد  است و فعل انجامشك و ترديد وجود دارد كه آيا تكليف او ساقط شده 

و اثر مورد نظر اقتضاي اصل بقاي اشتغال ذمه اين است كه تكليف ساقط نشده ؟ يا خير
  .بر آن عمل بار نشده است

  اصل فساد .1ـ1ـ1ـ3
مردم است و اصـل اولـي در معـاملات و عقـود     ميان  وكالت از عقود معهود و معروف

صـحيح و   ،فساد است و تا زماني كه درستي آنها در موردي به دليل خاص اثبات نشـود 
 ،ندگي بيان شده اسـت مواردي كه دليل خاصي بر صحت نمايفقط معتبر نخواهد بود و 

  .شوند مي از قلمرو اصل فساد خارج
  اجماع .1ـ1ـ1ـ4

دارنـد و بـه   اتفـاق و اجمـاع    ،فقيهان بر عدم جواز نمايندگي در موارد مشـكوك  اًظاهر
هسـتند و   ي اثبات جواز نمايندگي به دنبال دلايل خاص شرعيهمين دليل است كه برا

از ايـن رو مـوارد جـواز نماينـدگي را ذكـر      . كننـد  مي حكم به درستي آن، دليل با اقامة
  *.كنند مي و دلايلي بر درستي آن بيان اند كرده

  ظاهر اوامر شرعي .1ـ1ـ1ـ5
كه اشخاص در انجـام اعمـال و تكـاليف خـويش مباشـرت داشـته باشـند و        اينتوضيح 

مقتضـاي   ،شـود و بـه بيـان ديگـر     مي قيدي در تكاليف و اوامر لحاظ به عنوانمباشرت 
در مواردي كه دليل  فقطشرط مباشرت و عدم جواز نمايندگي و وكالت است و ، قاعده

  .انجام اعمال به نمايندگي صحيح است، خاص بر جواز نمايندگي اقامه شده است
                                                      

(مراغـي،  الاصحاب انما هوالاجماع علي عدم الجواز الا فيما كان هنـاك دليـل...    الظاهر من فتاوي ان *
 ).235، ص1418



 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
دي

رآبا
نص

ي 
صطف

و م
ي 
نوات

ل ق
جلي

  

70  

بـراي تـرجيح اصـل كلـي عـدم جـواز        گفتـه  يك از دلايل پيش هيچرسد  مي به نظر
درستي وكالت در موارد مشـكوك  عام بر  ؛ زيرا اولاً، با وجود ادلةنمايندگي كافي نيست

نوبت به اصل عدم ترتـب اثـر و   ، و بناي عقلا مانند اصل صحت و اصل وفاي به عقود
ديدگاه اكثريـت قـاطع فقيهـان در     براساس ،ثانياً؛ رسد نمي استصحاب بقاي اشتغال ذمه

 ،در موارد مشكوك پس از تحقـق وكالـت و شـك در درسـتي آن    ، جريان اصل صحت
با وجـود   ،ثالثاً؛ ماند نمي شود و محلي براي جريان اصل فساد باقي يم اصل صحت اجرا

تحقق اجمـاع در  اند،  مخالفاني در ميان فقها كه اصل كلي جواز نمايندگي را مطرح كرده
اين اجماع ممكن است به اصل عدم ترتب اثر يـا   ،به علاوه. شود مي اين مورد مشكوك

اجماع مدركي خواهد شد ، تيجه اجماع مزبورباشد كه در نمستند اصل بقاي اشتغال ذمه 
دليلي بر اشتراط مباشرت وجود ندارد و در صـورت ترديـد در    ،رابعاً؛ كه اعتباري ندارد

  .اصل عدم مباشرت است، اشتراط مباشرت يا عدم آن

  اصل قابليت نمايندگي .1ـ1ـ2
كـه دليـل   در مـوردي   فقطقابليت نمايندگي و نيابت است و ، اصل ،اين نظريه براساس

از ديگر موارد ، نمايندگي ممكن نيست و در خاصي بر عدم قابليت نمايندگي اقامه شود
طرفداران ايـن نظريـه دلايلـي بـه     . اصل در جواز نمايندگي است ،جمله موارد مشكوك

  اند: مطرح كرده ذيلشرح 

  استدلال فقيهان ةشيو .1ـ1ـ2ـ1
موضوع » (موكل فيه«در مبحث شرايط شود كه فقيهان  مي با مراجعه به آثار فقهي آشكار

و در انـد   دليـل پرداختـه   ، به اقامـة مجاز نيستآنها  براي مواردي كه وكالت در) وكالت
 نشـان  هـايي  روش چنـين . اند ، خود را نيازمند به ارائة دليل ندانستهموارد صحت وكالت

ايي امـور جـز مـوارد اسـتثن     در همـة  دهد كه فقها اصل اولـي را درسـتي نماينـدگي    مي
دهـد   مي آثار فقهي اماميه نشان دقت در: «گويد در اين باره مييكي از فقيهان اند.  دانسته

فقيهـان در مـوارد عـدم درسـتي     . اينكـه  جواز وكالت در هر امري اسـت ، كه اصل اولي
و بـر اعتبـار مباشـرت از نصـوص و ماننـد آن كمـك        انـد  به ذكر دليل پرداخته ،وكالت
  ).477ص ،27ج ،1418، نجفي» (كند مي اشارهبه همين اصل ، اند گرفته
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  استقراء .1ـ1ـ2ـ2
 ، ايـن قاعـدة  وكالت و نمايندگي جايز استآنها  و فراواني كه در گوناگونموارد  مطالعة

يكي از فقيهان در جواز . جواز وكالت در هر امري است، كند كه اصل مي كلي را مطرح
انـه يجـوز   : «گويـد  مـي  وي. اسـت  وكالت در حيازت مباحات به اين دليل استناد جسـته 

» الامـور المفروضـة هنـا عمـلاً بالاسـتقراء      التوكيل في امور كثيرة تقدم اليهـا الاشـاره فيجـوز فـي    
  ).439ص تا]، (طباطبايي، [بي

استقراي كامل نيسـت   ،اين استدلال از اين جهت قابل انتقاد است كه استقراي مزبور
 ،1418، مراغـي ( ور قابل وكالت را استنباط كردام توان غلبة فقط ميو از استقراي مزبور 

  ).23ص ،2ج

  اصل عدم مباشرت .1ـ1ـ2ـ3
كردن آن امر بـه ديگـري مجـاز    ، واگذارشك اگر در انجام امري مباشرت شرط باشد يب

ترديـدي در   ،مباشـرت يـا عـدم آن   بودن  در صورت علم وآگاهي از شرط. نخواهد بود
بـودن   در صـورتي كـه در شـرط    ، وليماند نمي قيجواز يا عدم جواز نيابت در آن امر با

انجام آن ، شود و در نتيجه مي اصل عدم مباشرت جاري ،مباشرت در موردي ترديد شود
و قـد  : «گويد در اين باره مييكي از فقيهان . امر به نمايندگي مجاز و صحيح خواهد بود

لعل مرجع ذلك الي دعوي اشـتراط   الاصل جواز الوكالة ... و الاصحاب ان التأمل في كلام يستفاد من
شايد مرجع اين شيوة استدلال فقيهـان كـه   ؛ الوكالة والاصل عدمها المباشرة و نحوها مما يمنع

همين اصل عدم  ،پرداختند مي در موارد عدم جواز وكالت به ذكر دليل بر اعتبار مباشرت
  ).377ص ،27ج ،1418، نجفي» (مباشرت باشد

اصل عدم مباشرت بـراي حكـم   اند،  كه برخي فقيهان گفته گونه همانرسد  مي به نظر
بلكه دليل عام لفظي بـراي جـواز وكالـت در    ، به جواز وكالت به طور كلي كافي نيست

: گويـد  . يكي از فقيهان در اين باره مـي ضرورت دارد ،مواردي كه مباشرت شرط نيست
الصـحة و لـيس و    ود عمـوم يـدل علـي   ... و فيه أنّ اصالة عدم اشتراط المباشرة لاتنفع الّا بعد وج«

  ).131ص ،2ج تا]، ، [بييزدييي طباطبا» (... لايمكن اثباتها بالاصل
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  آيات و روايات عام در باب معاملات .1ـ1ـ2ـ4
 ،15ج / همـان،  353ص ،17ج ،1367(حرّ عـاملي،  » المؤمنون عند شروطهم« روايت نبوي

ين حكم كلي در مـواردي نيـز كـه    ا. كند مي بر التزام طرفين عقد وكالت دلالت)، 30ص
، با انعقـاد قـرارداد وكالـت    ؛ زيراشود مي جاري، قابليت نيابت مورد شك و ترديد است

المؤمنـون  «طبـق قاعـدة   كه اند  موكل و وكيل در مقابل يكديگر ملتزم به انجام امري شده
اسـتناد شـده    نيـز » اوفوا بالعقود«در اين باره به آية همچنين  *.بايد وفا شود» عند شروطهم

 ااوفـو (التمسـك بعمـوم قولـه تعـالي      نعم يمكـن : «گويد در اين باره مييكي از فقيهان . است
 ـالمراد بال حوه بدعوي شموله للوكالة علي انّو ن )بالعقود ا العمـل بمقتضـاها إن كـان لازمـاً     وفاي به

  ).378ص ،27ج ،1367، نجفي» (فلازماً و إن كان جائزاً فجائزاً

  ات خاص باب وكالترواي .1ـ1ـ2ـ5
مستند اصل كلـي جـواز نماينـدگي و     به عنوان صاحب جواهرجا به دو روايت كه در اين

  :شود مي اشاره )،همان( كنند مي وكالت مطرح
كس فـردي را بـراي   هـر : «نقل شده اسـت  در روايت صحيحي از امام صادقاول، 

گونه كه بـه وي خبـر    آن ،تا زماني كه او را از عزل مطلع نسازد ،انجام امري وكالت دهد
  **».وكالت ثابت است، شدن در وكالت داده بود داخل

وكيـل هنگـامي كـه بـه     : «فرمودنـد  در روايت صحيح ديگري نيز امام صادق، دوم
وكالت انتخاب شود و از مجلس برخيزد هميشه عملش نافذ است و وكالت ثابت است 

  ***».عزل وي را ابلاغ كنداي  فرد ثقهاينكه  تا
، نـد ا تأثير عزل وكيل توسط موكلصدد بيان زمان  چه در نظر اول اين روايات دراگر

در صـدد بيـان   ، صاحب جواهر بر اين بـاور اسـت كـه روايـات عـلاوه بـر ايـن نكتـه        
                                                      

ر بيشـتر  قابل انتقاد است؛ زيرا قاعدة مزبـور بـه نظ ـ  » المؤمنون عند شروطهم«استناد به روايت نبوي  *
تـا]،   گيـرد (طباطبـايي، [بـي    شود و شروط ابتدايي را دربرنمي فقيهان فقط شامل شروط ضمن عقد مي

 ).256، ص3، ج1377/ بجنوردي،  440ص
الامور فالوكالة ثابتة ابداً حتي يعلمه  : انه قال: من وكل رجلاً علي امضاء امر منعبداالله عن ابي **

 ).285، ص13، ج1367(حرّ عاملي،  فيهابالخروج منها كما اعلمه بالدخول 
الوكالة  العزل عن المجلس فامره ماض ابداً والوكالة ثابتة حتي يبلغه الوكيل اذا وكل ثم قام عن ان ***

 ).286، ص1367عاملي،  (حرّبثقة 
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 حتـي مـواردي را شـامل    هـا  به اعتقاد ايشان ايـن روايـت  هستند.  مشروعيت وكالت نيز
اگر موكـل در ايـن مـوارد نيـز     . د استمحل ترديآنها  شوند كه قابليت نمايندگي در مي

ت كه تا زمان علم وكيـل بـه عـزل،    در واقع امري را به وكالت داده اس ،نمايندگي بدهد
  ).377ص ،همان( چنان وكالت باقي استهم

 ،دقت و تأمل نمايـد ها اگر كسي در اين نصوص و مانند اين: «گويد مي صاحب جواهر
ت است و اگر روش فقيهان اماميه در تمسـك  جواز وكال، كند كه اصل كلي مي قطع پيدا

بـريم كـه ايـن     مـي  پـي  ،به عمومات در هر عقد لازم و جايزي را نيـز ملاحظـه نمـاييم   
اينكه فساد آن عقـد   مگر ،كنند مي نصوص عام و خاص بر مشروعيت هر عقدي دلالت

  ).378ص ،همان» (معلوم شود

  اصل صحت .1ـ1ـ2ـ6
 شود در مواردي كه در قابليت نمايندگي ترديـد  مي برخي فقيهان استنباط هاي از عبارت

  ).هماناند ( نمايندگي را درست دانسته، به استناد اصل صحت ،شود مي
پس از تحقق عرفـي آن   ،در مواردي كه در درستي وكالتي ترديد شود ،بر اين اساس

  .شود مي عقد مزبور صحيح تلقي ،به استناد اصل صحت
كلي مشمول عمومات صحت و لزوم وفا اسـت و   اعمال موكل به طوربه طور كلي 

اعمال حقوقي وكيل نيز چون به اذن موكل . به اين دليل از اعتبار و لزوم برخوردار است
مشـمول عمومـات    ،شود و به اين اعتبار مي است همچون عمل حقوقي موكل محسوب

بـه   ممكـن اسـت  : «گويـد  در اين بـاره مـي  يكي از فقيهان . گيرد مي صحت و لزوم قرار
عمومات خاص در هر مورد استناد كنيم به اين بيان كه عقد وكيل چـون بـه اذن موكـل    

» به همين دليل مشمول عمومات صحت و لـزوم وفاسـت   ؛مانند عقد موكل است ،است
  ).131ص ،2ج تا]، ، [بييزدييي طباطبا(

  عقلا ةسير .1ـ1ـ2ـ7
امري كه مباشرت در آن عقلا اين است كه وكالت را در هر ميان  روش معهود و مرسوم

 وكالـت  ،دانند و در مواردي كه انجام عمل به مباشرت لازم است مي جايز ،شرط نيست
و منع و ردعي نسـبت بـه آن نداشـته    است ييد كرده . شارع نيز اين روش را تأدهند نمي
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مورهم العقلا في ا المباشرة ان كل امر لايشترط فيه: «نويسد در اين باره مييكي از فقيهان . است
در ؛ المباشرة الشرع و اشترط فيه المعاملات و اوامر الموالي و غيره تصح فيها الوكالة الا ما اخرجه من

 ،از قبيل معـاملات و اوامـر مـوالي و غيـره    ، هر امري كه نزد عقلا مباشرت شرط نيست
  (همان).» مگر اينكه شارع مباشرت را لازم بداند ،وكالت در آن صحيح است

  احكام وضعي ةلاد .1ـ1ـ2ـ8
عمل مورد نمايندگي  هرگاه ،در مواردي كه متعلق نمايندگي امور مالي و معاملاتي است

انجام بيـع  اگر مورد نمايندگي  ،مثال ؛ به عنوانشود مي آن عمل ، مشمول ادلةانجام شود
يا اجاره يا صلح باشد، با انجام آن توسط وكيل يا موكل، مشمول ادلة بيع، اجـاره و صـلح   

شـود. در صـورتي كـه عمـل مزبـور از امـور        شود و از صحت و درستي برخوردار مي مي
عبادي باشد، اگر قصد و نيت نماينده انجام عملِ مزبور براي اصيل باشد، براساس روايـت  

شـود و عمـل    )، اين مقصود حاصل مي34ص ،1ج ،1367(حرّ عاملي، » لكل امرئ ما نوي«
شـود؛ بنـابراين براسـاس     ر مربوط بر آن مترتب ميمزبور براي اصيل واقع شده است و آثا

شـود.   ادلة احكام وضعي مربوط به اعمال مورد نمايندگي، عمل مزبور صـحيح تلقـي مـي   
در آن مـورد خـاص   ، نماينـدگي  روشن است كه در صورت وجود دلايلي بر عدم جـواز 

  ).218ص ،2ج ،1368، امامي( نمايندگي ممنوع خواهد بود
 فقيهـان  ، سـيرة عقـلا و شـيوة   اصـل صـحت  ، اصل وفاي به عقـد  با استناد به نتيجه:

توان هر عمل  مطابق اين قاعده مي .داي كلي بر جواز نمايندگي تأسيس كر توان قاعده مي
  يا امري را به نمايندگي داد، مگر دليل خاصي عدم قابليت نمايندگي را بيان كند.

  نظرات تفصيلي .1ـ1ـ3
از و عدم جواز نمايندگي، اصل كلي بيان نكردنـد،  يك از جو برخي از فقيهان در هيچ

بلكه نخست حوزة افعال را جدا ساختند و سـپس بـه ارائـة اصـل كلـي در هريـك       
  آنها پرداختند.  از

  امور مالي و عباديميان  تفصيل .1ـ1ـ3ـ1
؛ اصـل و قاعـده اسـت   ، قابليت نماينـدگي  ،اين نظريه در معاملات و امور مالي براساس
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شدن افراد از حقوق ناشي  مند بهرهتبادل اموال و  ،اصلي در معاملات هدف و غرضزيرا 
طور تسبيبي نيز بـه   ، بهشود مي كه به مباشرت حاصل گونه همانست و اين منظور آنها از

نماينـدگان   افتد كه انجام معاملات بـه وسـيلة   مي بسيار اتفاقآنكه  ويژه . بهآيد مي دست
  .رفين آن استداراي منافع و فوايد بسيار براي ط

مقتضاي تحقيق عميق اين اسـت كـه در   : «گويد در اين باره مييكي از فقيهان اماميه 
 . عمـوم ادلـة  وكالـت صـحيح اسـت    ،امور مالي و نقل و انتقال و كسب تحصيل امـوال 

. به همـين دليـل   كند مي بر اين امر دلالت ،سلطنت بر اموال و اباحه و حليت و مانند آن
 در عقـد نكـاح و توابـع آن   . ت و خيارات و ايقاعات اعتبـار دارد معاملا وكالت در همة

ايـن امكـان وجـود    ؛ بنابراين شود مي وكالت جاري )،ابراء و مانند آن، عتق، مثل طلاق(
امور مالي جز آنچه به دليل خاص قابليـت   د كه اصل كلي صحت وكالت را در همةدار

  ).13ص ،1361، الغطاء (آل كاشف» مطرح ساخت، وكالت ندارد
اصل را بر مباشـرت و عـدم قابليـت نماينـدگي جـز در       ،فقيه مزبور در امور عبادي

خضوع و خشوع و تكامـل   ،غرض اصلي شارع در عبادات؛ زيرا داند مي موارد استثنايي
ي و. شـود  نمـي  روحي و فردي هر شخصي است كه با نمايندگي چنين غرضي حاصـل 

 مباشرت است و وكالـت در  ،اصل، و عهد نذر، سوگند، شهادات، در عبادات: «گويد مي
نيابـت در حقـوق ماننـد حـق قصـاص و حـدود و        اين فقيه دربـارة ». جريان نداردآنها 

امـا الحقـوق فـالنطر فـي     : «گويـد  مـي  كلي اعتقاد نـدارد و اي  به وجود قاعدهآنها  استيفاي
د منهـا و النظـر فـي    التوكيل علي استيفاءها والعمل بها فهو موقوف علي مراجعة دليل كل واح صحة

، در مـورد حقـوق  ؛ اطلاقه و تقييده و عمومه و خصوصه و هل يظهر منه اعتبار المباشرة فيه ام لا
دليـل   ةبا ملاحظ ـ. كنيم مي كشفها درستي يا نادرستي نمايندگي را با مراجعه به دليل آن

 دسـت هـا  بـه شـكل اسـتيفاي آن   ها اطلاق و تقييد و عموم و خصوص آن و توجه بهها آن
  ».مباشرت لازم است يا نهها سازيم كه آيا در تحقق آن مي يابيم و معلوم مي

اصل در امور مالي و معـاملات قابليـت نماينـدگي اسـت و در امـور       ،اين نظر طبق
 داصـلي وجـو  ، حقـوق  ، در حالي كه دربارةاصل بر عدم قابليت نمايندگي است ،عبادي
  (همان). ندارد
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  باري و تكوينيامور اعتميان  تفصيل. 1ـ1ـ3ـ2
و جـز در   اسـت  جواز وكالت در امور اعتباري را مطابق قاعـده دانسـته   ،يكي از فقيهان

اصـل را جـواز    ديگـر  در مـوارد  ،مواردي كه به دليل خـاص قابليـت نماينـدگي نـدارد    
ايـن فقيـه در بحـث حيـازت مباحـات در      ). 718ص ،1411، صـدر ( داند مي نمايندگي

بر اين اعتقاد است كه بـراي مالكيـت    ،كند مي ازتصورتي كه شخصي براي ديگري حي
  ارائه داد:توان  مي سه تحليل، شخصي كه براي وي حيازت صورت گرفته است

نـه شـخص حـائز و نـه      ،در ايـن صـورت  . فرض حيازت تبرعي اسـت ، فرض اول
  .شده ندارند ، مالكيت بر مال حيازتشخصي كه براي او حيازت صورت گرفته است

 ــ ــرض اج ــرض دوم، ف ــال    ف ــك م ــتأجر، مال ــز مس ــت ني ــن حال ــت. در اي اره اس
  شود. نمي شده حيازت

شود و به وكالت از او  مي وكيل ديگري ،حائز ؛ يعنيفرض وكالت است، فرض سوم
فقيه مزبور در اين فرض نيز مالكيت شخصـي را كـه حيـازت بـراي او     . كند مي حيازت

  .پذيرد ، نميواقع شده است
عمل موكل ، عمل وكيل ،اصولاً در امور اعتباريگويد:  مي استدلال بر اين امر ي درو

 توانـد بگويـد   مـي  موكل، موكل را به وكالت بفروشد ، خانةاگر وكيل. شود مي محسوب
قاعده اين اسـت  ؛ بنابراين خانه را واقعاً وكيل فروخته استاينكه  با »ام را فروختم خانه«

در  نيسـت، ولـي   ونه دليلي نيـز گ اعتباري صحيح است و نيازمند هيچ كه وكالت در امور
بلكـه فعـل وكيـل    ، عمل وكيل عمل موكـل نيسـت  ، امور تكويني مانند حيازت مباحات

عيادت ، وكيل خود بفرستد به عنواناگر شخصي برادرش را براي عيادت مريضي  .است
در ، شـود  نمي بلكه فعل وكيل است و به موكل استناد داده، فعل موكل نيست ،از مريض
  .ن استناد در امور اعتباري درست استحالي كه اي

فعل وكيل زماني  ممكن است از اين ديدگاه چنين انتقاد شود كه در امور اعتباري نيز
بنابراين نياز  شود كه عمل وكيل به منزلة عمل موكل تلقي شود؛ مي فعل موكل محسوب

ل شـرعيِ  وجود دليل تنزيل ضرورت دارد و بايـد دلي ـ ، به تنزيل وجود دارد و در تنزيل
تنزيـل نيازمنـد مصـحح     ،اين تنزيل را ممكن سازد و به تعبير ديگر، ي يا امضاييتأسيس

توان عمل  نمي بدون اين دليل. ي يا امضايي استتأسيسدليل شرعيِ ، است و مصحح آن
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در امور اعتباري نيز اصل عدم تنزيل و اينكه  نتيجه. وكيل را به منزله عمل موكل دانست
عمـل وكيـل   ، است و در صورت وجود دليل تنزيل و دليـل وكالـت  عدم وكالت جاري 

  .عمل موكل خواهد شد
در پاسخ از اين انتقاد گفته شده است: در امور اعتباري، درستي وكالت مبتني بر تنزيـل  

شود. استناد مزبور مجـازي   نيست، بلكه فعل وكيل به طور حقيقي به موكل نسبت داده مي
كند كه در امور اعتباري، فعـل وكيـل    ست. وجدان حكم مينيست، بلكه استنادي حقيقي ا

  حقيقتاً فعل موكل است و نيازي به دليل براي تصحيح وكالت وجود ندارد (همان).
امـور اعتبـاري اصـل بـر قابليـت نماينـدگي و        ، در همةاين نظريه براساسبنابراين 

  است. وكالت است و در امور تكويني و مادي اصل بر عدم وكالت

داراي دو  هـاي  بـدني و عبـادت   هـاي  تفصيل ميان امـور مـالي، عبـادت   . 1ـ1ـ3ـ3
  مالي و بدني  ةجنب

تكـاليف مـالي   . 1: كننـد  مـي  برخي از حقوقدانان اسلامي تكاليف را به سه دسته تقسيم
بدني ماننـد نمـاز و روزه كـه     هاي عبادت. 2 ؛كه قابليت نمايندگي دارندمانند معاملات 

قابليـت نماينـدگي    ،ي كه در صورت وجود عـذر هاي ت. عباد3 ؛قابليت نمايندگي ندارند
 هـا داراي دو جنبـة   ت. اين عبادممكن نيستآنها  نمايندگي در ،دارند و در حالت عادي

، زحيلـي ( قابليت نماينـدگي دارد  ،مانند حج كه در صورت وجود عذراند؛  بدني و مالي
  ).244ص ،1415، شدر بن ا/  203ص ،1403، قدامه بن ا/  61ص ،1ج تا]، [بي

نمايندگي اصل را قابليت ، كلياي  قاعده در حقوق ايران نيز بيشتر حقوقدانان با ارائة
: گويـد  مـي  دانان در تعبيـري اند. يكـي از حقوق ـ  امور جز موارد استثنايي دانسته در همة

، العـدم ة ، طبق اصل حقوقي اصالمباشرت در امري لازم است موردي كه ترديد شود در«
مقصـود از   است؛ زيـرا  وكالت در آن صحيح، در عقد الصحهة وم مباشرت و اصالعدم لز
نـي مـورد طلـب    اگرچه حصول آن از شخص معي ،حاصل از آن عمل است ، نتيجةعمل
ي باشد كـه از طبيعـت   ند و يا از اعمالكقانون به لزوم مباشرت تصريح آنكه  مگر ،باشد

  ).218ص ،1368، امامي( نمايددلالت بر لزوم مباشرت  ،قطعيه آن و با قرينة
وكالـت  ، اصل صحت مةبراساس اين ديدگاه با استناد به اصل عدم مباشرت به ضمي
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گذار بـه  ، جز در موارد استثنايي كه قانوندر هر امري از صحت و اعتبار برخوردار است
  .كند مي لزوم مباشرت تصريح

ر حقـوق جديـد،   همچنين يكي از حقوقدانان با توجه به نظرية كلي نماينـدگي د 
اصولاً توسل به نمايندگي براي انجام دادن هر امـري مقـدور اسـت. ايـن     «گويد:  مي

شـود. معـذلك اسـتثنائاً     نتيجه از قبول نظرية نمايندگي در حقوق جديد استنباط مـي 
دادن برخي از امور قابل واگذاري به نمايندگي نيست. اين قبيـل امـور مسـتلزم     انجام

مقـامي،   (قائم» دادن آنهاست نفع براي انجام اعلام ارادة ذي حصول اطمينان در صدور
  ).115ص ،2ج ،1378

 ، قاعـدة دانـد  مي انجام عمل حقوقي حقوقدانان نيز كه ظاهراً وكالت را ويژةيكي از 
از اسـتقراء در مـواد قـانوني و    : «گويـد  مي وي. كلي بر نمايندگي را پيشنهاد كرده است

نـدرت   تـوان بـه زودي دريافـت كـه بـه      مي اشخاصارتباط اعمال حقوقي با شخصيت 
 غلبـه  براسـاس پـس  . مسائلي وجود دارد كه قانونگذار نيابت را در آن منع كـرده باشـد  

مگر در جايي كه قانون ، توكيل امكان دارد ،اعمال حقوقي ةتوان گفت براي انجام هم مي
، كاتوزيـان ( »ناشي از اخلاق يا نظم عمـومي آن را ممنـوع كـرده باشـد    هاي  يا ضرورت

  ).153ص ،4ج ،1385
دو  ،كلـي  حقوقـدانان در تبيـين قاعـدة   رسـد   مي به نظر گفته با توجه به مطالب پيش

  اند: استدلال مطرح كرده
  ؛اصل صحت به ضميمة اصل عدم لزوم مباشرت. 1
گونه كه پيش از اين گذشت، استقراي مزبور، استقراي ناقص است و  . استقراء و همان2
ل مناسبي براي تأسيس قاعدة كلي قابليت نيابت در هر امري باشد، ولـي دليـل   تواند دلي نمي

  رسد. اول كه اصل عدم لزوم مباشرت به ضميمة اصل صحت است، درست به نظر مي
كلـي در قابليـت نماينـدگي را     تـوان وجـود قاعـدة    مـي  قانوني نيز از مواد گوناگون

عقود و تعهـدات بـه طـور كلـي در      قانون مدني در مبحث ،مثال ؛ به عنواناستنباط كرد
ممكـن اسـت طـرفين يـا     : «مقرر كرده است 198ة شرايط اساسي صحت معامله در ماد

اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يـك نفـر بـه وكالـت از     غير  يكي از آنها به وكالت از
از قواعـد عـام    198مـادة   مقـرر در  قاعـدة ». طرف متعاملين اين اقدام را به عمـل آورد 
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بـه همـين   . را تجويز كرده اسـت غير  شود كه به طور كلي انجام وكالت از مي سوبمح
در عقود خاص ديگر جز در چند مورد اسـتثنايي مثـل طـلاق و نكـاح      قانونگذار دليل،

 كلـي مقـرر در   لت سخن نگفته است و به همان قاعـدة از امكان وكاـ   دليل اهميت به ـ
كلـي قابليـت    قاعـدة  198مـادة   توجه داشت كه ازالبته بايد . اكتفا كرده است 198مادة 

  .شود مي نمايندگي در قلمرو اعمال حقوقي استنباط
 كلـي اسـتنباط   رد عدم امكان وكالت نيز ايـن قاعـدة  تقنين در موا علاوه از روش به
تقاضاي : «قانون مدني مقرر كرده است 1330مادة  قانونگذار در ،مثال ؛ به عنوانشود مي

لـيكن قسـم   ، توانـد طـرف را قسـم دهـد     مـي  ل است و وكيل در دعويقسم قابل توكي
  ».تواند به جاي موكل قسم ياد كند نمي كردن قابل توكيل نيست و وكيل ياد

، سـوگند : «ين دادرسـي مـدني آمـده اسـت    قـانون آي ـ  35مادة  2 همچنين در تبصرة
انونگـذار هماننـد   ق ؛ بنـابراين شـيوة  »باشد نمي اقرار و لعان و ايلاء قابل توكيل، شهادت

كنـد و   مـي  فقيهان بر اين است كه موارد عدم امكان نمايندگي و وكالت را تصريح ةشيو
و بـه طـور مـوردي جـز در     است قاعده مطرح كرده  به عنوانموارد امكان نمايندگي را 

  .آورد نمي از امكان وكالت سخن به ميانيي موارد استثنا
كلـي در قابليـت نماينـدگي در     ود قاعـدة قانون مدني نيز وج ـ 223مادة  همچنين از

كـه  اي  هر معامله: «مقرر شده استماده  در اين .قلمرو اعمال حقوقي قابل استنباط است
منظـور از   ».مگر اينكه فسـاد آن معلـوم شـود    ،محمول بر صحت است ،واقع شده باشد
عـاملات  وكالت نيـز از م . مزبور است ، وقوع عرفي يا وقوع ظاهري معاملةوقوع معامله

و وقوع عرفي يا ظاهري آن احـراز  هر موردي كه اين عقد واقع شد  شود و در مي تلقي
آن وكالت صـحيح  ، قانوني محقق نباشد با جريان اصل صحتديگر شرايط  ، اگرچهدش

؛ به تصريح قانونگذار آن مـورد خـاص فاسـد و نادرسـت باشـد     اينكه  مگر، خواهد بود
امور جـز   توان قاعدة كلي بر قابليت نيابت در همة مي به استناد اصل صحت نيزبنابراين 

  .دكررا استنباط يي موارد استثنا
كلي قابليت  وجود قاعدة قانون مدني نيز 219مادة  بر يك تفسير از بنا توان گفت مي

 ـ  ،مذكورمادة  براساس اين تفسير از، شود مي نيابت استنباط ه مفـاد و  طرفين عقد بايـد ب
عقـد جـايز و لازم    را رعايت كنند و ايـن امـر دربـارة    و آن گذارندمقتضاي آن احترام ب



 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
دي

رآبا
نص

ي 
صطف

و م
ي 
نوات

ل ق
جلي

  

80  

). براساس اين نظر كه در فقه نيز طرفـداراني  255ص ،3ج ،1368يكسان است (كاتوزيان، 
ــي،  ــاري،   377ص ،1367دارد (نجف ــي خوانس /  379و  110و  62ص ،1ج ،1418/ نجف

 اسـتنباط زم و جـايز  )، لزوم وفـاي هـر عقـدي اعـم از لا    165ص ،5ج ،1377بجنوردي، 
مزبـور   كلـي  ، طبق قاعـدة شود مي در هر موردي كه عقد وكالت منعقد؛ بنابراين شود مي

ايـن   ،حتي در مواردي كه قابليت نمايندگي مشكوك اسـت . دبايد مفاد آن را رعايت كر
ح كرده است يا فساد مواردي كه قانونگذار فساد آن را تصري فقطد و شو مي اصل جاري
 )، ولي192ص ،1378، قنواتي( شود مي از مفاد اصل وفاي به عقد خارج ود،آن معلوم ش

 ؛ زيـرا بالعقود براي اثبات قابليت نمايندگي صحيح نباشـد ا استناد به اوفو رسد مي به نظر
تـوان صـحت نماينـدگي و قابليـت آن را در      مذكور از آيه، نمـي حتي براساس برداشت 

، و قابليت نماينـدگي داشـتن امـري   بودن  چون پس از صحيح؛ موارد مشكوك ثابت كرد
  .رسد مي نوبت به التزام به آن نمايندگي

قانون مدني نيز مؤيد چنين اسـتنباطي   656مادة  در »امر« ة  ، اطلاق واژاز سوي ديگر
يكـي از طـرفين    ،موجـب آن  وكالت عقدي است كه بـه : «آمده استماده  اين در. است

 نيـز قاعـدة  » امر«از اطلاق واژة ». نمايد مي ب خودينا) امري( طرف ديگر را براي انجام
  .شود مي كلي قابليت نمايندگي در هر امري استنباط

حقوقـدانان و هـم در مـواد    ايـن اسـت كـه هـم در اعتقـاد       گفته پيشمطالب  نتيجة
 اسـتنباط يي كلي قابليت نمايندگي در هر امري جز موارد اسـتثنا  ، قاعدةقانوني گوناگون

  .دشو مي تأييد و تقويت ،كلي نمايندگي ، نظريةاستعانت از اين انديشهشود و با  مي

  توانايي اصيل در انجام عمل مورد نمايندگي .1ـ2
گانة موضوع نمايندگي در آثار فقهي كه مورد اتفاق و اجماع فقيهان نيـز   يكي از شرايط سه

الغطـاء،   كاشـف  / آل 384ص ،1367هست، توانايي انجام آن توسط اصيل است (نجفـي،  
ــي،  11و  10ص ،1361 ــي  35ص ،1405/ بحران ــي، [ب ــه حلّ ــا]، / علام /  254ص ،1ج ت

جانشـين  ، تحليل منطقي اين شرط اين است كـه نماينـده  ). 207ص ،8ج ،1410كركي، 
در صورتي كه اصيل خود توانايي . كند مي اختيارات خود را از وي كسب اصيل است و

د توان تصور كـر  مي چگونه ،قانوني نداشته باشد انجام عملي را از نظر عقلي يا شرعي و
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بايـد واجـد آن    يءمعطي ش ـ ،ديگرعبار به . دشته باشكه جانشين وي چنين قدرتي را دا
پـس  ؛ دنجام آن به نمايندگي را تصـوير كـر  توان ا نمي نيز باشد و با فقدان توانايي اصيل

  .اصيل بايد توانايي انجام عمل مورد نمايندگي را داشته باشد
مطـرح   »مالكيت اصيل بر موضوع نمايندگي« اين شرط را با عنوان گفتني است فقها

 35ص ،1405، بحرانـي /  207ص ،8ج ،1410/ كركي،  384ص ،1367، نجفياند ( كرده
انـد،   گونه كه برخـي فقيهـان گفتـه    آن هامنظور آن) و 254ص ،1ج تا]، ، [بييعلامه حلّ/ 

بايد توجـه داشـت كـه منظـور از      *.صيل استتوانايي انجام موضوع نمايندگي توسط ا
و  رشـد ، بلـوغ ( بلكه با فرض اهليـت قـانوني   ،اهليت قانوني اصيل نيست، شرط مزبور

از جمله شرط توانايي انجـام عمـل توسـط اصـيل بايـد       **گانه ، شرايط سهاصيل) عقل
 شـرايط موضـوع وكالـت    ، فقها اين شـرط را از زمـرة  به همين دليل. وجود داشته باشد

و مبحث اهليت قانوني اصيل را در شرايط موكـل  اند  مطرح كردهـ  نه شرايط اصيل و ـ
اعطاي نمايندگي براي طلاق همسري ، بنابراين براساس شرط دوم؛ كنند مي و اصيل بيان

كه اصيل با او ازدواج خواهد كرد يا براي فروش كالايي كه پس از اين خواهد خريد يا 
بـا  . اعتبار نخواهد داشت ،او قرار خواهد گرفت ين بر عهدةيني كه پس از ابراي اداي د
يا فروش كالا و قبض ثمـن يـا    اعطاي نمايندگي در خريد كالا و فروش آن ،وجود اين

كـردن   طلاقـه  . همچنين اعطـاي نماينـدگي در سـه   شود مي فسخ آن صحيح و معتبر تلقي
از مـواردي اسـت كـه     ،ملازمـه دارد هـا   طلاقميان  همسر كه با نمايندگي در دو رجوع
  ).384ص ،1367، نجفي( اصيل توانايي بر انجام آن را دارد

بعضي از فقيهان در پاسخ اين اشكال كه در مثـال اخيـر شـرط توانـايي اصـيل در      
گويـد:   انجام عمل مورد وكالت (مربوط به رجـوع در دو طـلاق) وجـود نـدارد، مـي     

را وكالت در رجوع، تابع وكالـت  رسد؛ زي درستي وكالت در اين باره بعيد به نظر نمي
گونه كه وكالت در خريد دو كالا و فـروش يكـي از آن    كردن است؛ همان طلاقه در سه

دو چنين وضعيتي دارد، در حالي كه اعطاي نمايندگي در جـايي كـه اصـيل بـه طـور      
                                                      

الوكالة مملوكاً للموكل بمعني كونه ممـا يمكـن للموكـل     المراد بكون متعلق اقول ينبغي ان يعلم ان *
... ال  ).34، ص1405(بحراني، تصرف فيه و مباشرته بنفسه عقلاً و شرعاً
 ».بودن موضوع نمايندگي معلوم«و » توانايي اصيل در انجام مورد نمايندگي«، »قابليت نمايندگي« **
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استقلالي در آن مالكيت و توانايي تصرف ندارد ـ مانند طلاق همسري كه بعـداً بـا او    
كند ـ اعتبار ندارد. فقيه مزبور ضابطة درستي وكالـت در رجـوع (در مثـال      مي ازدواج

و » اصـل «اخير) و نادرستي وكالت در طلاق (در مثـال نخسـت) را در تفـاوت ميـان     
كند. به نظر وي موارد فراوني در فقه وجود دارد كه به طور مستقل و  تحليل مي» تابع«

كه به طور تبعي و باواسطه، صـحيح و معتبـر   اعتبار است، در حالي  بالاصاله عملي بي
است؛ مانند وقف بر معدومان به طور استقلالي و وقف بر آنان بـه طـور تبعـي؛ زيـرا     

كننـده اسـت (نجفـي،     پس از حكم به صحت و درستي وكالت، مكمل و كامـل » تابع«
). به تعبير ديگر، در مواردي كه اصيل از حقي برخوردار اسـت، ولـي   384ص ،1367
ط اجراي آن حق فراهم نشده است، اعطاي نمايندگي ممكن و مجاز است؛ مانند شراي

ها و يا اعطاي نمايندگي براي طلاق در زمان طهر مواقعه  وكالت در رجوع ميان طلاق
يا نمايندگي در خريد و فـروش خانـه، ولـي در مـواردي كـه اصـيل هنـوز از حقـي         

صـرف در امـري را نـدارد،    برخوردار نشده است و از نظـر قـانوني و شـرعي حـق ت    
تواند براي آن نمايندگي و وكالت دهد؛ مانند نمايندگي در طلاق زني كه بعداً بـا   نمي

  كند. او ازدواج مي
كـه وجـود   اينان بر اين باورنـد  . قرار گرفته است اين ديدگاه مورد انتقاد برخي فقها

درسـتي يـا بطـلان     مـلاك  به عنوانتواند  آن نمين و مانند نظايري مثل وقف بر معدوما
مضاربه كه در واقع وكالـت نيـز در آن وجـود    بودن  بلكه مشروع ،نمايندگي مطرح شود

امور بـا   ، جواز توكيل در همةجواز توكيل در زمان حيض براي طلاق بعد از طهر، دارد
دليل بر اين است كه توانـايي اصـيل بـراي انجـام     نيست،  اينكه موكل مالك اموال آينده

/  385ص ،1367، نجفـي ( ي در زمـان عقـد نماينـدگي ضـرورت نـدارد     مورد نماينـدگ 
  ).35ص ،1405، بحراني

نماينـدگي از جهـت    ،امر ديگري اسـت  از اين رو در مواردي كه نمايندگي معلق بر
، ديگري را وكيل در مواردي كه تعليق وجود ندارد و اصيل ، وليتعليق باطل خواهد بود
چه سبب آن بعد از عقـد  ، اگردهد مي قرار ،دارد چه خود صلاحيتو نمايندة خود در آن
اگـر شخصـي را وكيـل در     ؛ مـثلاً نمايندگي صحيح و معتبر است، نمايندگي ايجاد شود

فروش كالاي خريـداري شـده قـرار     و ديگري را وكيل دراست خريد كالايي قرار داده 
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  ).385ص ،1367، نجفي( وكالت و نمايندگي صحيح است، دهد
در  را وكيل نمايـد ، غيرسيد جايز است سيد كه آيا پرسشپاسخ اين در  يكي از فقها

غيرسـيد   گرفتن خمس از جانب او در مدت معلومه از هركس كه بخواهد به او بدهد و
شايد خمس يا زكات هنوز به ارباب اموال اينكه  با ،را وكيل كند در اخذ زكاتسيد  هم

مختـار  ، اظهـر : «گويـد  ؟ مـي نيسـت مملوك موكل ، گرفتن تعلق نگرفته و بر تقدير تعلق
بر وجه تعليق نيز ، بلكه اگر اجماع نبود بر بطلان تعليق در وكالت، صاحب جواهر است

  ).330 و 329ص ،1376، طباطبايي يزدي...» ( صحيح بود
توانـايي اصـيل را بـر انجـام      گفته اين است كه اكثريت قاطع فقها پيشمطالب  نتيجة

در اين نكته اختلاف دارند  ولي *،دانند مي وع نمايندگيشرط لازم موض ،مورد نمايندگي
كه آيا اصيل بايد در زمان انعقاد قرارداد نمايندگي چنين توانايي داشته باشد يا در زمـان  

توانايي اصيل  ؟ مشهور فقهااجراي موضوع نمايندگي اين توانايي بايد وجود داشته باشد
و برخي اين حكم را مورد اجمـاع و اتفـاق   دانند  مي را در زمان قرارداد نمايندگي شرط

توانـايي   ، برخـي فقهـا  در حالي كه در مقابل)، 34ص ،1405، بحرانياند ( فقيهان دانسته
در مـواردي كـه   ؛ بنـابراين  انـد  فاد نمايندگي را نيز كافي دانسـته اصيل در زمان اجراي م

، را نـدارد  توانـايي انجـام عملـي    ،اصيل به دليل ممنوعيت قـانوني و شـرعي يـا عقلـي    
  ديگري اعطاي وكالت و نمايندگي دهد.تواند در انجام آن امر به  نمي

. شرط دوم مطرح شـده اسـت   هايي دربارة در حقوق ايران و قانون مدني نيز ديدگاه
وكالت بايـد در امـري داده شـود كـه خـود      : «مقرر كرده است 662مادة  قانون مدني در

هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليـت   وكيل. آورد يجاه موكل بتواند آن را ب

                                                      
گويند: تنها دليل شرط توانـايي اصـيل بـر انجـام مـورد نماينـدگي،        با وجود اين، برخي از فقيهان مي *

الكـلام   نعـم يبقـي  كه يكي از فقيهان نقل كرده است و اين اجماع مورد ترديد اسـت:  اجماعي است 
الاتفـاق الـذي ادعـاه     الدليل الدال علي هذا الشرط ولا اعلم لهم دليلاً زيادة علي ما يفهم مـن  في

(بحرانـي،   الاشكال المحقق الشيخ عليه و فيه ما عرفت في غيرمقام ما تقدم فالمسئلة غيرخالية من
  ). 36، ص1405

پذيرند كـه خـود توانـايي     رسد بناي خردمندان بر اين است كه نمايندگي را از شخصي مي به نظر مي  
وسيلة اصـيل بـه نماينـده نيـز      علاوه، مقتضاي جانشيني و اعطاي اختيار به انجام آن را داشته باشد؛ به

 همين امر باشد.
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براي اثبات اهليت موكل و اصيل ماده  به اين برجسته به درستي حقوقدانان». داشته باشد
امـري  : «گوينـد  مي مزبورمادة  در تفسير يشانا). 218ص ،1368، امامياند ( استناد نكرده

دگي به ديگري دهد كه به جاي او تواند نماين ، نميكه موكل خود حق انجام آن را ندارد
مالي كه از طرف مقامات صـالحه  مثلاً  ؛زيرا معطي شئ بايد واجد آن باشد؛ جاي آورد هب

تواند به ديگري وكالت دهـد كـه    است، نمي ممنوع از انتقال آن ،بازداشت شده و مالك
نجـام آن  زيرا نمايندگي در امري است كـه از نظـر قـانون ا   غير منتقل كند؛  آن مال را به

ماننـد محـال عـادي در عـالم      ،براي موكل ممنوع است و ممنوع قانوني در عالم حقوق
كـرده  در اموري كه قـانون انجـام آن را منـع ن   است.  عادي و محال عقلي در عالم عقلي

تواند آن را انجام دهـد و وكالـت بـه     نمي ولي در اثر عوامل خارجي عملاً موكل است،
 و مالـك اسـت  ملكي مورد غصـب واقـع شـده    (مثلاً  ستديگري در انجام آن ممكن ا

تواند  ، ميآشنايي با غاصب دارد ، ولي ديگري كه سابقةتواند آن را از غاصب بگيرد نمي
در توانـد بـه شـخص مزبـور      مي در اين صورت مالك)، و به او انتقال دهدبگيرد آن را 

  (همان).» وكالت و نمايندگي بدهدگرفتن مال از غاصب و يا انتقال به او 
نيسـت؛   ناتواني عملي اصـيل نيـز از موانـع نفـوذ وكالـت      همچنين گفته شده است

شدن نتواند براي تنظـيم سـند رسـمي يـا      ر شخصي به دليل بيماري يا زندانياگبنابراين 
در نفـوذ چنـين وكـالتي     كس هيچ ،حاضر شود و به ديگري وكالت دهداي  انجام معامله
  ).151ص ،4ج ،1385، كاتوزيان( ترديد ندارد

قـانون   662مـادة   اول نويسندگان حقوقي پس از بيان جملـة  يكي از، از سوي ديگر
اهليت قانوني داراشدن و اجراي حقوقي و همچنين در  ،ماده از قصودم: «گويد مي مدني

خواهد بـه وكالـت    مي عدم وجود منع قانوني براي حقوقي است كه موكل، برخي موارد
  ).149ص ،2ج ،1378، اميمق (قائم» انجام گيرد

عمل حقوقي كه به نام و حساب موكل : «گويد حقوقدانان در بيان ديگري مييكي از 
در واقع موكل نيز با واسـطه آن را   ،وكيل و اراده اوست ةهرچند به وسيل، شود مي انجام
 ايـن اقـدام قـرار    شود و وكيل نيز وسـيلة  مي نيابت به همين منظور داده». سازد مي واقع
اهليت موكل براي اعطـاي  ؛ بنابراين موكل خواهد شد نصيبگيرد و سود و زيان آن  مي

توان اين  نمي و يابد مينمايندگي با اهليت براي انجام كار موضوع وكالت ارتباط نزديك 
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نويسندگان قانون مـدني نيـز بـا توجـه بـه همـين       . جدا كرد دو صلاحيت را از يكديگر
پيونـد   ،شـود  مـي  ت انجام كاري كه به وكيل واگـذار اهليت موكل را با صلاحي ،حقيقت

اي كه معيار اهليت موكل در اين قانون، اهليت انجـام عمـل حقـوقي مـورد      اند، به گونه زده
وكالت بايد در امـري داده شـود كـه خـود     «آمده است:  662كه در مادة  وكالت است. چنان

تواند براي انجام امور غيرمالي ماننـد   يترتيب، سفيه م بدين...».  موكل بتواند آن را انجام دهد
طلاق، به ديگري وكالت دهد و صغير مميز براي قبول هبه و صلح بدون عـوض، كسـي را   
وكيل خود سازد، ولي مجنون يا صغير غيرمميز چون اهليت انجام هيچ عمل ارادي را ندارد، 

  ).142ص ،4ج ،1385تواند طرف عقد وكالت قرار گيرد (كاتوزيان،  گاه نمي هيچ
 ،1368، امـامي انـد (  استنباط كـرده  حقوقدانانكه برخي از  گونه همان رسد مي به نظر

قانون مدني كه از فقه اماميه  662)، مادة 595ص ،2ج ،1376، حائري شاهباغ/  218ص
نـه شـرط مربـوط بـه      ،كند مي يكي از شرايط موضوع وكالت را بيان ،اقتباس شده است

را  نيز شرط توانايي انجام عمل توسط اصيل هافق). موكل( ايكي از طرفين عقد وكالت ر
ي كـه اهليـت قـانوني    حقوقـدانان اسـتنباط  ؛ بنابراين اند از شرايط موضوع وكالت دانسته

. محـل ترديـد و اشـكال اسـت    انـد،   استنباط كرده مادة مذكور موكل و اصيل را از صدر
چنـين  ) است. عقلو  رشد، غبلو( اصيلي است كه داراي اهليت قانوني 662مادة  فرض

از . توانايي انجام موضوع وكالت را نيز داشـته باشـد  ، اصيلي بايد علاوه بر شرايط ديگر
اهليت موكل براي اعطاي نمايندگي با اهليت براي انجام كار ميان  ادعاي ارتباط ،اين رو

مـادة   درص ـ . در هر حـال، رسد مي قابل انتقاد به نظر 662مادة  موضوع وكالت به استناد
  .نه شرط موكل ،ن يكي از شرايط موضوع وكالت استمبي. مق. 662

كـه آيـا توانـايي اصـيل در زمـان انعقـاد قـرارداد         در ايـن بـاره   حقوقدانانهمچنين 
در زمان اجراي نمايندگي اين توانـايي   ، شرط صحت عقد است يا كافي استنمايندگي

مشـهور  ( قانون مدني نظـر كسـاني را   662 مادة ظاهر: «اين باورند كه بر ،را داشته باشد
، داننـد  مـي  كند كه توانايي موكل را هنگام انعقاد عقد نماينـدگي شـرط   مي تأييد) فقيهان

ولي براي منطبق ساختن اين ظاهر با اصول حقوقي بايد توجه داشت كه مقصـود از  
دن آن جـاي آور  دهد، اين نيست كه بـه  توانايي موكل در انجام كاري كه به نيابت مي

نياز به عقد و تمهيد اسباب نداشته باشد، بلكه كافي است كه تمهيد مقدمه و اسـباب  
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كه مضاربه نيز با اينكـه مضـارب هـيچ كـالايي بـراي       نيز در حد توان او باشد؛ چنان
كس نيز در  دهد و هيچ خريد و فروش ندارد، به عامل براي معاملات مكرر نيابت مي

را صاحب سرمايه نيز خود توانايي حقوقي براي انجـام  كند؛ زي مقصود آن ترديد نمي
  :بنابراين آن معاملات را دارد؛

ولـي شـرايط اجـراي حـق فـراهم نيامـده        ،در موردي كه موكل حقي را داراست. 1
شوهري كـه حـق طـلاق زن را دارد و در طهـر      ،براي مثال؛ وكالت درست است ،است

  .دهد مي مواقعه به ديگري وكالت در طلاق
ر موردي كه انجام عمل حقوقي منوط بـه كـاري اسـت و موكـل بـراي هـر دو       د. 2

 ،1385، كاتوزيـان ...» ( نبايد او را نسبت به عمل حقوقي ناتوان پنداشت، دهد مي وكالت
  *).152ص ،4ج

ايـن شـرط    ،قـانوني هـاي   بايد به اين نكته توجه داشت كه در نماينـدگي  نهايتدر 
چنين  تأسيسدليل بر  ،اصيل در انجام موضوع نمايندگي ناتواني نيست؛ زيرا الرعايه لازم

خود  تصميم بگيرند،به انتخاب وكيل يا وصي  در صورتي كه ولي ، ولينمايندگي است
  .بايد توانايي انجام موضوع نمايندگي را داشته باشند

شـود كـه    مي در فقه اماميه و حقوق ايران چنين استنباط گفته پيشاز مجموع مطالب 
يكي از شرايط موضوع نمايندگي را توانايي اصيل در انجام موضوع  حقوقدانانو فقيهان 

  .چند در زمان لزوم توانايي اختلاف نظر دارند، هردانند مي نمايندگي

  بودن موضوع نمايندگي معلوم .1ـ3
بنـابراين جهـل بـه موضـوع      بودن موضـوع آنهاسـت؛   از شرايط اساسي قراردادها معلوم

طبـق  معاملات است كه  جزءقرارداد نمايندگي نيز . ن آن خواهد شدبطلا ، باعثقرارداد
قرارداد نمايندگي به منظور همكاري ، با وجود اين. اعده بايد متضمن شرط مزبور باشدق

و تعاون و رفع نيازها تشريع شده اسـت و از ايـن جهـت بايـد آن را عقـدي مبنـي بـر        
ضرورت ندارد  ،فصيلي موضوع قراردادتبودن  معلوم دانست، نه مغابنه؛ بنابراينمسامحه 

                                                      
ديدگاه صاحب جواهر و صـاحب عـروه را    شود حقوقدان مزبور با توجه به مطالب پيشين روشن مي *

 پذيرفته است.
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غرري كه مبطـل معاملـه اسـت بـه دليـل      ، و در صورت علم اجمالي به مورد نمايندگي
در عقد نمايندگي علم بـه موضـوع نماينـدگي    ، پس شود نمي ايجاد، عقدبودن  مسامحي

 چـه  و بدانـد در ورزد اش مبـادرت   د كه وكيل بتواند به انجام وظيفهباشاي  بايد به گونه
  *.داموري دخالت كن
ديـدگاه  انـد.   ترديـد كـرده   ،اماميه در درستي وكالت عـام  ، برخي فقهايبا وجود اين

ولي برخي لـزوم غـرر شـديد و احتمـال      ،مشهور فقيهان بر درستي نمايندگي عام است
  ).259ص ،5ج ،1414، شهيد ثانياند ( ضرر را دليلي بر بطلان نمايندگي عام دانسته

مورد معامله بايـد مـبهم   : «قانون مدني مقرر شده است 216مادة  در حقوق ايران در
عقـود   جـزء عقد وكالت ». مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است ،نباشد

مـورد معاملـه در آن   بـودن   است كه بايد شرايط عمومي قراردادها از جمله شرط معلـوم 
بـه   ،كه وكالت عام را پذيرفته اسـت قانون مدني  660مادة  با توجه به ، وليرعايت شود

كنـد و عقـد وكالـت از مصـاديق      مـي  علم اجمالي به مورد وكالت كفايـت رسد  مي نظر
  گفته است. پيش 216مادة  استثناي مذكور در
در عقد وكالت بايد امري كه به « بر اين باورند كه حقوقدانانبرخي از ، با وجود اين

هرگاه كسي ديگري را وكيل در شود؛ مثلاً معلوم  ،شود مي وكيل نمايندگي انجام آن داده
 ،از فـروش  شته شده اسـت، وكيل گذا ةبايد امري را كه انجام آن به عهد ،ندكخود  ةخان

بـدون   گرنـه و ،يا نگهداري و تعميرات لازم تعيـين شـود   الاجاره گرفتن مال ،دادن اجاره
قـانون   190مادة  3ق بند زيرا طب؛ مورد وكالت مبهم و عقد وكالت باطل است، تعيين آن

مـادة   كه به دستور همچنان، باشدمعين  موضوع وكالت كه مورد معامله است بايد ،مدني
  ).220ص ،1368، امامي» (بايد مبهم نباشد ،قانون مدني 216

علم اجمالي به مورد وكالت كـافي   ،قانون مدني 660مادة  رسد با توجه به مي به نظر
قانون مدني وكالت را به سـه   660مادة  در شرح حقوقداناناز يكي دليل به همين . است

                                                      
العلـم كمـا عرفـت     الموكـل فيـه ان يكـون معلومـاً بنـوع مـن       الامور المعتبرة في والثاني من« *

المعلومية المعتبـرة ليسـت    ان«) و 384(نجفي، همان، » البحث فيه سابقاً علي هذا الفصل تفصيل
الغطـاء،   (آل كاشف» الجمله ا بل يكفي المعلومية فيالبيع والاجاره و نحوهم كالمعلومية في باب

 ).22، ص1361
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و در وكالـت عـام از جهـت تصـرف و از      كرده اسـت عام و مطلق تقسيم ، قسم خاص
معتقد به درستي ، جهت متعلق و نيز در وكالت مطلق از جهت تصرف و از جهت متعلق

مزبـور  دان حقوق ـدهد  مي پذيرش وكالت عام و مطلق و خاص نشان. وكالت شده است
حـائري  ( علم اجمالي به مورد وكالت را براي صحت اين قـرارداد كـافي دانسـته اسـت    

  ).594ص ،1376، شاهباغ
 ،1367، نجفـي ( اماميه قرار گرفتـه اسـت   همين ديدگاه مورد پذيرش مشهور فقهاي

  ).384ص

  حقوق انگليس. 2
و  حقوقـدانان جه مورد تو ،موضوع نمايندگي گانة ر نظام حقوق انگليس نيز شرايط سهد

  :گيرد مي مورد مطالعه قرار در ذيلقضات قرار گرفته است كه 

  قابليت نمايندگي. 2ـ1
در حقوق انگليس، اختيار اعطايي اصيل به نماينده، مبناي مسئوليت اصيل در مقابـل  

شـود و   شود. با اعطاي اين اختيار، نماينده جانشين اصيل مي اشخاص ثالث تلقي مي
). نتيجة منطقـي ايـن   141ص ،1378شود (قنواتي،  ة اصيل تلقي ميمعاملة وي معامل

اي باشـد كـه قانونگـذار مباشـرت      انديشه آن است كه عمل مورد نمايندگي به گونـه 
لا در  اصيل را در انجام آن لازم نداند. بـه همـين دليـل برخـي از حقوقـدانان كـامن      

سـند يـا انجـام هـر     نماينده ممكن است براي تنظـيم يـك   «گويند:  عبارتي موجز مي
عملي از سوي اصيل انتخاب شود كه خود اصيل بتواند تنظيم كنـد يـا انجـام دهـد،     
مگر اينكه براي اجراي حق، امتياز يا اختيار اعطايي يـا انجـام يـك وظيفـة قـانوني،      
مباشرت اصيل لازم باشد يا انجـام يـا اجـراي آن نيازمنـد دقـت و مهـارت شـخص        

ي باشد كه قانون مدون، اصيل را شخصـاً بـه انجـام    خاصي باشد يا براي اجراي عمل
  ).Bowstead, 1996, P.44» (آن ملزم دانسته است

هـر  . شـود  مـي  كلي در قابليت نمايندگي اسـتنباط  از اين تعبير به وضوح يك قاعدة
عملي قابليت نمايندگي و نيابت دارد جز اموري كه قانون مباشرت شخص را در انجـام  
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يا در اجراي مفاد نمايندگي خدمات شخصي و مهارت نماينـده  آن عمل ضروري بداند 
 دليـل بـه همـين   . نمايـد ملـزم  لازم باشد يا قانون مدون اصيل را شخصاً به انجام عملي 

 ،نماينده منعقد يا اجـرا كـرد   وسيلة بهتوان  مي طور كلي هر قراردادي را به: «شود مي گفته
ديگري صريحاً يـا ضـمناً   روش  مگر اينكه خصوصيات شخصي اصيل شرط باشد يا به

تواننـد   نمـي  *هـا  تراسـتي  ،مثـال  )؛ به عنوانIbid, P.45» (اجراي نيابتي عمل استثنا شود
وظايفشان را به ديگري واگذار كنند و قانون مباشرت آنها را در انجام وظايفشـان شـرط   

  ).Ibid, P.46( نيز وجود دارد هاييالبته استثنا، است كرده
به امكـان نماينـدگي در قـبض مـورد معاملـه و       لا قدانان كامنحقوتصريح  همچنين

 كلي قابليت نمايندگي در هر امـري جـز مـوارد اسـتثنايي اسـت      ، تأييدي بر قاعدةاقرار
)Fridman, 1990, P.316.(  

اي رأي  سوگند وكيل از امور قابل نيابت تلقي نشده است و در پرونده ،با وجود اين
  ).Ibidتواند اصيل را متعهد و ملزم سازد ( مين داده شد كه سوگند نماينده
اسـت  داده شده رأي  1914قانون ورشكستگي سال  16مادة  1همچنين براساس بند 

را امضا كند و امضاي ) composition( تواند پيشنهاد براي قرارداد ارفاقي نمي كه نماينده
  .اصيل ضرورت دارد

اعمال مادي و اعمـال حقـوقي در    ميان در حقوق انگليس تفاوتي، گفته شد كه چنان
، برگردانـدن كـالاي مسـروقه   حقوقـدانان   ،به همين دليل. قابليت نمايندگي وجود ندارد

انـد يـا متضـمن اعمـال      و مانند آن را كـه اعمـال مـادي    زمين ، ادارةقبض ثمن و مثمن
 ,Bowstead, 1996, P.119 / Chitty( پذيرنـد  مـي  گونـه ترديـدي   ، بدون هـيچ ندا مادي

1989, N. 2539همـة گذارنـد  نمـي  امور انشايي و اخبـاري تفـاوتي  ميان  كه )؛ همچنان . 
 داننـد  مـي  لا نماينـدگي در اقـرار را هماننـد نماينـدگي در بيـع مجـاز       حقوقدانان كـامن 

)Fridman, 1990, P.316 / Bowstead, 1996, P.525.(  
                                                      

) مال يـا امـوالي را   trusterباشد كه براساس آن شخصي ( لا مي تراست، نهادي قانوني در حقوق كامن *
دهد. شخصـي كـه    المنفعت، اختصاص مي جهت استفاده از منافع آن براي افراد معين و يا اهداف عام

)  موظـف اسـت مـال مـورد نظـر را بـه روشـي كـه         trusteeورد تراست است (متولي رسيدگي به م
شده در سند تراسـت هزينـه    مصلحت است، اداره كند و منافع حاصل از آن را مطابق شروط گنجانده

  ).Campbll Black, 1990, P.1508كند (
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  توانايي اصيل. 2ـ2
در صورتي كه اصيل توانايي . صيل استجانشيني نماينده از ا، روشن است كه نمايندگي
. بـه  معقول خواهد بودغير اعطاي اختيار براي انجام آن عمل ،انجام عمل را نداشته باشد

ايـن امـر را از شـرايط    لا  كـامن و قضـات   حقوقـدانان  دليل همين بداهت است كه همة
مـورد   براي انجـام عمـل  ) capacity( زير عنوان اهليت اصيلو  كنند مي نمايندگي تلقي

-Stevens, 1987, P.120 / Ludwig, 1948, P.35( نـد كن يم نمايندگي بررسي و مطالعه

36 / Treitel, 1995, P.629.(*  
 اصـيل زمـاني   ،كلـي  به عنـوان يـك قاعـدة   انگليسي بر اين اعتقادند كه  حقوقدانان

 نماينده برگزيند كه خود وي اهليت و صلاحيت انجـام آن  به عنوانتواند شخصي را  مي
را بـراي  اي  توانـد نماينـده   نمـي  به همين دليل يك شركت تجـاري . عمل را داشته باشد

نامه و يـا خـارج از موضـوع    از قلمرو اختيارات منـدرج در اساس ـ انجام عمل در خارج 
اي  توانـد نماينـده   نمي دشمن معمولاً كه يك بيگانة )؛ همچنانIbid( شركت انتخاب كند

  ).Ibid( انتخاب كند
هم شرط توانايي اصيل را و هم موارد عـدم اهليـت   ، لا حقوقدانان كامن گفتني است

قانوناً يا عقلاً توانايي انجام شخص و هم مواردي را كه ) صغر و اختلال مشاعر( قانوني
 ين دليلبه هم. دهند مي مورد بررسي قرار) capacity( ذيل عنوان اهليت، عملي را ندارد

المشاعر كـه خـود توانـايي انجـام عمـل مـورد        د مختلباورند كه ديوانگان و افرابر اين 
بـه اعتقـاد   . قادر به اعطاي نمايندگي براي انجـام آن عمـل نيسـتند    ،نمايندگي را ندارند

بلكه در قراردادهـاي  ، تنها در قراردادهاي باطل المشاعر نه لا، افراد مختل كامن حقوقدانان
 نامـه بـه وكيـل را ندارنـد     لـت لاحيت انتخاب وكيل و اعطاي وكاقابل فسخ خود نيز ص

)Treitel, 1995, P.629 ،(ولي صغار در قراردادهايي كه خود توانايي انعقاد آن را دارند ،
توانند به ديگري نمايندگي دهند و در اعمالي كه از نظـر قـانوني قـادر بـه انجـام آن       مي

 ,Treitel, 1995, P.626 / Stevens, 1987( صلاحيت اعطاي نمايندگي ندارنـد  ،نيستند

                                                      
* Those who do not have Legal capacity to make contracts can not get ride of Their 

disabilities by the employment Ofagents ... . 
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P. 120 آنها را  قابل فسخغير توانند نمايندگاني انتخاب كنند كه به طور نمي البته صغار)؛
آنها را قابـل  لا  كامنكند و  مي در قراردادهايي كه صغير منعقد)؛ بنابراين Ibid( ندملزم كن
ت اقـداما  ظيم كند و وكيل استخدام كند، ولينامه تن تواند وكالت مي صغير ،داند مي فسخ

  .اين وكيل قابل فسخ توسط صغير است
مقرر شده است در مـواردي   1985دائمي مصوب  نامة ، در قانون وكالتبا وجود اين

، امـور مـالي و غيرمـالي خـود نيسـت      قـادر بـه ادارة   كه شخص به دليل اختلال مشاعر
. يردوي را بپـذ  توانـد صـلاحيت ادارة   مي دائمي تنظيم كند يا دادگاه نامة وكالتتواند  مي

قـانون  ( برخي قضات دادگاه انصاف و رئـيس دادگـاه حمايـت    اين صلاحيت به وسيلة
در صورتي كه امـوال مـريض در اختيـار دادگـاه     . شود مي اعمال) 1983 بهداشت رواني

دادگـاه و مـريض را    ،تواند نسبت به آنها قرارداد ببندد و اين قـرارداد  نمي مريض، است
نامـة   وكالـت همچنين در قـانون  . تأييد كند واند قرارداد رات مي دادگاه ، وليكند نمي ملزم

اموالش را به ديگري اعطا كند و  تواند اختيار ادارة مي هر شخص مقرر شد 1985دائمي 
 رود و فقـط  از بين نمـي وكالت  ،المشاعر شود  نامه، اصيل مختل وكالتاگر بعد از اعطاي 
اين وكيل اختيـار انجـام   . به ثبت برساندمزبور را در دادگاه  نامة وكالتوكيل ملزم است 
  ).Bowstead, 1996, P. 663 & 670( را در اموال محجور دارداي  هرگونه معامله

  بودن موضوع نمايندگي معلوم. 2ـ3
جهـل و  . مورد معاملـه اسـت  بودن  به طور كلي معلوم ،يكي از شرايط درستي قراردادها

در برخـي   ،بـا وجـود ايـن   . ر خواهـد سـاخت  اعتبـا  ، قرارداد را بيابهام در مورد معامله
  .و علم اجمالي كافي است ردقراردادها علم تفصيلي ضرورت ندا

در يـك  لا  كامن حقوقدانانبه همين دليل . اين عقود است قرارداد نمايندگي از جملة
و هر سه قسم را معتبـر   اند خاص و مطلق تقسيم كرده، نمايندگي را به عام بندي، تقسيم

  ).Stevens, 1987, P. 1190( كنند مي يو صحيح تلق
نمايندگي كسي است كه اختيار انجام عمل خاصـي ماننـد خريـد     ،نمايندگي خاص
تواند در قلمرو خاصي از  مي نمايندگي مطلق آن است كه نماينده. كالاي خاصي را دارد

دگي نماين .يك تجارت ادارة مانند نمايندگي براي ؛هر اقدامي را انجام دهد ،اصيل سوي
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اصيل هر اقـدامي را انجـام دهـد و اختيـارش      تواند از سوي مي عام آن است كه نماينده
علـم   ،است كه در نمايندگي عام و مطلق . روشنمقيد و محدود به قلمرو خاصي نيست

لا  كامن حقوقدانانمورد پذيرش  ،تفصيلي به مورد نمايندگي وجود ندارد و با وجود اين
رسد در حقوق انگليس نيز علم اجمـالي بـه مـورد     مي به نظر ؛ بنابراينقرار گرفته است

نمايندگي در  . همچنين با توجه به اينكه رابطةنمايندگي براي درستي قرارداد كافي است
سـن نيـت در انجـام    امـاني اسـت و رعايـت مصـلحت و ح     حقوق انگليس يك رابطـة 

 .Fridman, 1990, P. 316 / Bowstead, 1996, P( معاملات توسط نماينده الزامي است

  .رسد مي قابل جبران به نظر ،احتمال ضرر ناشي از فقدان علم تفصيلي)، 670 & 663

  نتيجه
شود كه در هر سه نظام حقوقي مورد بررسي يعنـي حقـوق    مي روشن پيشيناز مباحث 

و  توانـايي اصـيل  ، قابليـت نماينـدگي  ( گانـه  ، رعايت شرايط سـه ايران و انگليس، اسلام
بايد به اين نكتـه   ، وليدر موضوع نمايندگي ضرورت دارد) مورد نمايندگي بودن معلوم

نبودن مباحـث فقهـي عبـادي از مباحـث     ، به دليـل جـدا  توجه كرد كه در حقوق اسلام
را در قلمرو عبادات و امور مالي به طور كلي  گوناگونموضوعات  ، فقهاحقوقي و مالي

 ،شده در اصل كلـي نماينـدگي   اي مطرحه هبه همين دليل در برخي نظري. كنند مي مطرح
در حالي كه در نظام حقوقي انگلـيس و  اند،  امور مالي و عبادي تفصيل دادهميان  فقيهان

در قلمـرو امـور    فقـط  ، حقوقـدانان ايران به دليل جدايي امور عبـادي از امـور حقـوقي   
وق اسلام در حق، كه گفته شد گونه و همان اند ي و مالي به بررسي موضوع پرداختهحقوق

  .سه ديدگاه در وجود يا عدم اصل كلي نمايندگي مطرح شده است
در حالي كـه   ،را ترجيح داده است) اصل عدم قابليت نمايندگي( اول ، نظريةمشهور

كه همين نظريه مـورد پـذيرش در ايـن    اند  برخي فقيهان اصل كلي نمايندگي را پذيرفته
ران نيـز اصـل كلـي نماينـدگي مـورد      در حقوق انگلـيس و اي ـ . نوشتار قرار گرفته است

 حقوقـدانان و  ميـان فقهـا   شايد اين وحدت ديدگاه. واقع شده است حقوقدانانپذيرش 
هـاي   نظـام  لي نمايندگي به بناي عـرف و عقلاسـت كـه در همـة    ناشي از استناد اصل ك

  .يكي از منابع فقه و حقوق مورد توجه قرار گرفته است به عنوانگانه  سه
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در فقه اسلامي و  موضوع قابليت نمايندگي، كه ملاحظه شد طور مانه ،با وجود اين
اسـت، مـورد    در نظام حقوق انگليس مطرح شـده  ، به مراتب بيش از آنچهحقوق ايران

در واقع اين اصل كلـي در حقـوق   . قرار گرفته است حقوقدانانو  بررسي و تحليل فقها
چنين اصل  حقوقدانان بر پايةو است بديهي و روشن تلقي شده  يامر به عنوانانگليس 

در حالي كه در فقه اسلامي مباحث اند،  روشني به بررسي ساير احكام نمايندگي پرداخته
ر پذيرش اصل كلي عدم نمايندگي باعث شده است نظري فراوان و نيز ديدگاه مشهور د

و  هـا  و ديـدگاه اصل كلي در قابليت نمايندگي مطرح شود  ترديدهاي جدي دربارة ارائة
  .قرار گيرد ني مطرح و مورد تجزيه و تحليل فقهاگوناگو هاي هنظري

 اين اصـل شده،  ارائهنظر  (طبق اصل وفاي به عقد، رسد به دليل بناي عقلا مي به نظر
 به عنـوان و اصل عدم مباشرت كه در هر سه نظام حقوقي ) را ثابت كند تواند مدعا نمي

اصل كلي قابليت نمايندگي در هر ، است مباني و منابع حقوقي مورد پذيرش قرار گرفته
. وجـود همـين مبـاني و    از استحكام بيشتري برخـوردار اسـت  يي امري جز موارد استثنا

  .شده استها  وحدت ديدگاه منابع باعث
هر سه نظـام حقـوقي   )، توانايي اصيل در انجام موضوع نمايندگي( درباره شرط دوم

 بـودن رابطـة   با توجه بـه امـاني   ؛ زيرادانند مي علم اجمالي به موضوع نمايندگي را كافي
سن نيـت در انجـام   اصيل و داشتن ح ، مصلحت و غبطةنمايندگي و لزوم رعايت امانت

 براسـاس رسـد و   مـي  جهل و غرر احتمالي قابل جبران به نظر، معاملات توسط نماينده
 بـارة در. پذيرد مي همين مبناي عقلايي است كه وحدت نظر هر سه نظام حقوقي توجيه

تفكيك ميان امور انشايي و اخباري نيز با توجه به اصل كلي قابليت نماينـدگي كـه مـورد    
قبول هر سه نظام حقوقي است، تفكيك مزبور بر مبناي حقوقي اسـتواري مبتنـي نيسـت.    
همچنين تفكيك ميان امور مادي و حقوقي در نظام حقوقي انگليس و ايران به عنوان يـك  

قوقـدانان اصـل كلـي قابليـت نماينـدگي در هـر امـري را        اصل مطرح نشـده اسـت و ح  
اند. در حقوق اسلام  اند و جز در موارد استثنايي، اجراي نمايندگي را منتفي ندانسته پذيرفته

اسـلامي از   نيز هرچند ترديدهايي از سوي برخي فقها مطرح شده است، ولي آنچه در فقه
امور جز امور استثنايي است و  همة دگي درتعميم نماين ،برخوردار است تري مباني قوي

  نيست. استواري مبتنيهاي  امور مادي و اعتباري بر استدلالميان  تفكيك
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